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می‌توانید توضیح بیشتری در 
مورد بانک توسعه اسلامی 

بدهید؟
ســـازمان کنفرانس اســـامی کمیتـــه‌ای به 
نام کمیتـــه دائمـــی همکاری‌هـــای تجاری 
اقتصـــادی دارد کـــه مرکز آن در اســـتانبول 
ترکیـــه اســـت. بانک توســـعه اســـامی نیز 
یکی از نهادهای برخاســـته از کمیته مذکور 
است که کشورهای عضو سازمان می‌توانند 
به عضویـــت بانک مذکور درآینـــد، بنابراین 
هدف آن، توسعه و هم‌افزایی همکاری‌های 
اقتصـــادی بین کشـــورهای اســـامی و نیز 
جوامع اســـامی کشـــورهای غیراســـامی 
اســـت. کمیته مذکـــور برنامه‌هـــای اقدام 
گوناگونی دارد که در هر اجلاس یکی از آنها 

در دســـتور کار قـــرار می‌گیرد.

آیا در جلسه کمیته دائمی 
شرکت داشتید؟

بلـــه، اتفاقاً اولین‌بـــار با دکتـــر محمدعلی 
رئیـــس بانـــک توســـعه اســـامی در همان 
اجلاس دیدار داشـــتم. ســـفر جالبی بود. 

در فرودگاه اســـتانبول به جای وزیر اقتصاد، 
وزیر آموزش و پرورش ترکیه از من استقبال 
کرد. البته از من عذرخواهی کرد و گفت که 
وزیر اقتصاد مشـــغول امور اجلاس اســـت و 
نتوانســـت به فـــرودگاه بیاید. بـــه وی گفتم 
مســـئولیت شـــما چیســـت؟ گفت من در 
اصـــل وزیر دفاع ترکیه هســـتم، ولی به من 
وزیـــر آموزش و پـــرورش می‌گوینـــد. گفتم 
چطور؟ گفت: »ســـربازان و افســـرانی که در 
آینده از کیان ترکیه و اســـام دفاع خواهند 
کـــرد مـــن آنهـــا را تربیـــت خواهم کـــرد.« 
فهمیدم زیر پوســـت نظام میلیتاریســـتی 
خبرهایی اســـت. در این ســـفر بـــا مرحوم 
حســـینی شـــاهرودی رئیـــس کمیســـیون 
اقتصاد مجلس و مهندس سعیدی‌کیا وزیر 
راه که بـــرای برنامه اقـــدام ارتباطات کمیته 

دائمی آمـــده بود، همـــراه بودیم.
در افتتاحیه اجـــاس، ژنرال کنعـــان اورن 
رئیس ‏جمهور ترکیـــه هنگام قرآن خواندن 
شـــرکت نکـــرد. او فـــردی ضـــد مذهـــب و 
ســـکولار بود. یادم هســـت قاری کـــه قرآن 
تـــاوت می‌کـــرد، قرائتـــش را با آیـــه »الا انَِّ 

حـــزب‏الله هم الغالبـــون« به پایان رســـاند. 
پـــس از قـــرآن، آقای ژنـــرال اورن بـــه همراه 
هفـــده دختـــرک جوان بـــا وضعیـــت کاملاً 
زننده و پوشـــش قبیح وارد اجلاس رسمی 
کمیته دائمی اقتصادی ســـازمان کنفرانس 
اسلامی شـــد! ترکیه پس از انقلاب اسلامی 
مـــدل بدیـــل امریکایی‌ها بـــرای حکومت 
اسلامی در مقابل الگوی جمهوری اسلامی 
ایران القـــا می‏‌شـــد. در آن اجلاس چالش 
فراوانی در مباحث مختلف داشـــتیم. یادم 
هســـت با نماینـــده مصر بر ســـر گنجاندن 
چگونگی کمک به ســـرزمین‌های اشـــغالی 
از طریـــق رژیم صهیونیســـتی، بـــه چالش 
برخوردم. نماینده مصر به من گفت مصوبه 
اتحادیـــه عـــرب این‌گونه بـــود. گفتم اینجا 
ســـازمان کنفرانس اسلامی اســـت و با این 
روش رژیـــم صهیونیســـتی را مشـــروعیت 
می‌دهیـــد و معلـــوم نیســـت منابـــع چـــه 
می‌شـــود. خلاصه موارد اصلاح پیشنهادی 
را در مصوبـــه جایگزین کردند. البته در آخر 
 Reservation روی یک بند دیگر تحفـــظ
گذاشـــتم. در همان زمـــان از صندلی خود 

 مگر شما گدایید 
که تخفیف می‌خواهید؟

کتاب

تاریخ شفاهی

در زمان مسئولیت من وزارت اقتصاد خیلی 
فعال شده بود و من جلسات پیگیری مصوبات 

را شخصاً و با دعوت از معاونین وزارتخانه‌ها 
انجام می‌دادم. این مطلوب وزارت امور خارجه 
بود و باعث شد کمیسیون‌های همکاری تعداد 
قابل ملاحظه‌ای از کشورها را، به وزارت اقتصاد 

بدهند. ضمناً آقای نخست‌وزیر که جلسات 
کمیسیون سیاسی را تشکیل می‌داد، در آن 

جلسه مقرر کرد دبیرخانه ستاد هماهنگی 
روابط اقتصادی خارجی به وزارت اقتصاد منتقل 

شود و نام آن، ستاد تنظیم روابط اقتصادی 
خارجی گذاشته شد. این ستاد با حضور فعال 

معاون وزیر امور خارجه جواد لاریجانی آغاز 
به کار کرد و جلسات خود را با قوت ادامه داد 

و ستاد تنظیم روابط اقتصادی 
خارجی با مسئولیت 

وزارت اقتصاد و عضویت 
وزارت امور خارجه و سایر 

وزارتخانه‌های اقتصادی 
کشور در وزارت اقتصاد 

تشکیل و جایگزین 
ستاد هماهنگی روابط 

اقتصادی خارجی که قبلاً 
در وزارت امور خارجه 

تشکیل شده بود، شد

اولین پروتکل بلندمدت 
کشور پس از انقلاب

اجلاس مشترک بین ایران و شوروی در مسکو برای انعقاد قرارداد سال 2000 را که اولین پروتکل 
بلندمدت با کشور خارجی بود، برگزار کردیم که نتایج خوبی هم برای ما به همراه داشت

در شـــماره‌های قبلـــی ایران اقتصادی، ضمن انتشـــار بخش‌های نخســـت جلـــد دوم کتاب محرمانه‌هـــای اقتصاد 
ایران، اظهارات محمدجواد ایروانی؛ وزیر اقتصاد ســـال‌های 64 تا 68 مرور شـــد. وی در کتاب به نحوه شکل‌گیری 
جریانـــات جدید اقتصادی پس از انقـــاب در برخی بخش‌های اقتصادی از جمله بانک‌هـــا و وزارت بازرگانی، نحوه 
تأمیـــن ارز، رایزنی با کشـــورها بـــرای فعالیت‌های بین‌المللی اقتصـــادی ایران، نحوه تعامـــل وزارت اقتصاد و بانک 
مرکـــزی در آن دوره پرداخـــت. همچنین ایروانی به مســـائل مربوط به زمینه‌ســـازی برای اســـامی شـــدن بانک‌ها 
و تغییـــر قوانیـــن در نظام بانکـــی پرداخت و برخـــی تعاملات و اختلافـــات با مجلـــس آن روزها را نیز تشـــریح کرد. 
در شـــماره امـــروز مباحثی پیرامون ســـتاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی و گســـترش روابط با ســـایر کشـــورها 

ح شـــده است. مطر

آقای هاشـــمی در جلســـه رســـمی با گورباچف رو به من 
گفـــت: مگر نظـــر شـــما چیســـت؟ از آنجا کـــه در رژیم 
پهلـــوی گاز را با تخفیف حـــدود 50 درصدی به شـــوروی 
باج‌گونـــه می‏‌فروختند، من به آقای هاشـــمی گفتم: ما 
می‌گوییم بایـــد قیمت‌‏های بین‌المللی گاز مبنا باشـــد. 
ســـپس آقای هاشـــمی نظر طـــرف مقابل را جویا شـــد. 
کاتاشـــف بحث تخفیف و اینکه یک بار قطـــع صادرات 
از ایران به شـــوروی لطمه زده اســـت، مطرح کرد. آقای 
هاشـــمی بـــا اوقات تلخـــی بـــه گورباچف گفـــت: »مگر 
شـــما گدایید که تخفیف می‌خواهید؟« آقـــای ولایتی با 
دســـتپاچگی به مترجم روسی ایران گفت ترجمه نکن، 
امـــا مترجم فارســـی گورباچف موضـــوع را منتقل کرده 
بود، البته آقـــای گورباچف خیلی از آن جمله هاشـــمی 
جا خـــورده بـــود. در هر حـــال قیمت‌‏هـــای بین‏‌المللی 
از ســـوی آنهـــا پذیرفته شـــد. مـــن هم ضمن نوشـــتن 
یادداشـــت‌‏های خـــود اعلام کـــردم، آقـــای گورباچف از 
موافقت جنابعالی متشـــکرم؛ یعنی تأکیـــد بر اینکه این 
موضـــوع جـــای چانه‌زنی بعدی نـــدارد، ولـــی آن جمله 
آقای هاشـــمی که با غیـــظ در حالی که صورتش ســـرخ 
شـــده بود، گفت ‌و‌ گورباچف جا زد و بلافاصله پذیرفت، 
خاطره شـــیرینی بود و موضوع طبـــق برنامه‌‏ریزی قبلی 

من و آقای هاشـــمی نتیجه داد.
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بلند شـــدم، مرحوم حســـینی شـــاهرودی 
گفـــت: »کجا می‏‌روی« گفتـــم: »می‌خواهم 
مطمئن شـــوم دبیرخانه چگونه اصلاحات 
را انجـــام می‏‌دهـــد.« گفت: »بیچاره‌شـــان 

کردی بس اســـت.«

جو سیاسی ترکیه خیلی ضد 
مذهبی بود؟

بلـــه، حکومـــت نظامیـــان بود که ســـابقه 
کودتاهای تاریخی و سلطه درازمدت داشته 
و ارتبـــاط وثیقی بـــا امریکایی‌ها داشـــتند. 
اتفاقاً همـــان موقع وقتی در ترکیه بودیم در 
میهمانی که رئیس‏ جمهور ترکیه به افتخار 
اجلاس کنفرانس اسلامی داده بود شرکت 
کردیـــم. در لابـــی محل میهمانـــی که همه 
چنـــد دقیقه‌ای بـــا هم صحبـــت می‏‌کنند، 
به شـــوخی و مـــزاح بـــه آقای ســـعیدی‏کیا 
گفتم: »امروز دین خود را از دست خواهیم 
داد!« گفـــت: »چطـــور؟ چـــه شـــده مگر؟« 
گفتم »مشـــروب ســـرو می‌کننـــد.« دیدم 
دســـتپاچه شـــد و گفت: »مطمئنی و خبر 
قطعـــی داری؟« گفتـــم: نـــه، ولـــی حدس 
می‌زنـــم. آقای ســـعیدی‌کیا و آقـــای متکی 
ســـفیرمان در ترکیـــه را صـــدا زد و گفـــت: 
ترک‌ها چـــه برنامه‌هایـــی بـــرای میهمانی 
امشـــب دارند؟ متکی رفـــت پرس‌و‌جو کرد 
و برگشـــت به ما اطلاع داد: »بله، مشروب 

و آواز جزو برنامه شـــام امشـــب اســـت.«
هر دو دســـتپاچه شـــده بودند. پیشـــنهاد 
دادم برویـــم با تورگوت اوزال نخســـت‌وزیر 
و همچنیـــن رئیس‏ جمهور ترکیه ســـام و 
احوالپرســـی کنیم و ســـپس بی‌سر و صدا 

از ســـاختمان خـــارج شـــویم. همین‏طور 
هم شـــد. آقای اوزال خیلی استقبال کرد و 
قرار جلســـه فردا را با وی گذاشـــتیم. درباره 
غ‌التحصیل  اوزال ایـــن را بگویم کـــه وی فار
دانشـــگاه هـــاروارد بـــود و همـــواره اجـــرای 
مالیات بر ارزش افـــزوده در ترکیه را افتخار 
خود می‏‌دانســـت که انصافـــاً کار اقتصادی 
بســـیار بزرگ و اساســـی بود. پـــس از دیدار 
بـــا اوزال، نزد کنعان اورن رفتیـــم و با او هم 
ســـام و علیک کردیم. به دوستان گفتم: 
»هـــر کاری کـــردم معطل نکنید شـــما هم 
انجام دهید.« انگلیسی نمی‌دانست، ابتدا 
دســـت و پا شکسته یکی دو لغت تعارفی به 
زبان آذری خوش و بش کردیم و با دســـت 
مـــا را به ســـمت ســـالن میهمانـــی تعارف 
کرد. خـــودم را به تغافـــل زدم و برعکس با 
شـــتاب از ســـوی دیگر به طـــرف خروجی 
ساختمان برگشـــتم. آقای سعیدی‌کیا نیز 
همین‏طور بعد از من آمد. اورن که تعجب 
کرده بود دیگر دســـت متکـــی را رها نکرد. 
خلاصه متکی به زحمت خود را از دست او 
خلاص کرد. وقتی به خروجی ســـاختمان 
رسیدیم انبوه عکاسان و فیلمبرداران آنجا 

ایستاده بودند. 
از مـــا ســـؤال کردنـــد چـــه شـــده و کجـــا 
می‌رویـــد؟ از آنجـــا کـــه وقت نمـــاز مغرب 
بـــود گفتیـــم: می‌رویـــم نمـــاز بخوانیم و 
خلاصه میهمانـــی را ترک کردیـــم. فردای 
آن روز در صفحـــه اول روزنامـــه »حریـــت« 
عکس رنگی هر ســـه مـــا را با هـــم هنگام 
خـــروج از میهمانی انداختـــه بودند. یادم 
هســـت آن روزنامه با تیتر درشـــت نوشته 
بـــود: »Mulla Skandalsi« یعنی توطئه 
ملاها و توضیح داده بـــود که هیأت ایرانی 
بـــه بهانـــه نمـــاز در جلســـه میهمانی که 
در آن مشـــروبات الکلـــی و رقـــص و آواز 
بود، شـــرکت نکردنـــد. لذا معتقـــدم اگر 
میلیون‏‌هـــا دلار خـــرج می‌کردیـــم چنین 
تبلیغی به نفع انقلاب و جمهوری اسلامی 
ایـــران نمی‌توانســـتیم انجـــام دهیـــم. در 
حالی که آنها فکر می‌کردند که افشـــاگری 
علیه مـــا انجـــام داده‌اند. از همـــان زمان 
شکل‌گیری تفکر اسلامی از درون، مظاهر 
بی‏دینـــی و فســـاد در ترکیه مشـــهود بود. 
در جوامـــع اســـامی افـــراط در ســـرکوب 
ارزش‌های اســـامی، خـــود موجب احیای 

ایـــن ارزش‌ها می‌شـــود.


